
 

 ی جمهوری؟ ی ما از اداره سهمِ اراده

 

 

یک   به بنده، . اول چیزی که دوستان مرحمت فرمودند ی انتخابیم وا شد به یکی از این ستادها معطل ها قدمِ ول چند روز پیش

ککن: ایکن رام م کر قکرار اسکت       چکه »گفکت:    ش؛ رت کاندیدا را انداخته بودند تکوی قامت حض بود که خوش 1.92در 12پوستر 

 (م گفکت: و الاکا ... .   اننده مسل: است که این را تکوی دل و خب برایِ توِ خو) «مدهی ای حوالت می ن: که عکسِ حجلهاش ک حامله

 ب ذری:.

دانک: و اخک ه هک: هکی      ا ریاضی را در حدِّ جمع و ضرب میشود(، ام ) که شاید ندارد و نمی چیزی سرم نشود Politicsشاید از 

. و حالا اگر در این مملکت، زمین را مکادر ب یکری: و   ام گذرانیدهواحدی  را چند« ش ی رح: صله»و « ی صدر سعه»ن ویی  ب وی

عقکل  »شکود گفکت ککه     مکی  -ها که من بلدم با این سران شتی-  حساب سران شتی ملت را فرزند و ایدئولوژی را پدر، پس با ی

دار «Politics»های  ن جا گزاره. پس همیPoliticsی این مل  تا  تر است به اداره بلخیلی قا« اخ ه ایدئولوژی »و« ایدئولوژی 

باشکد و مکً      Politicsم. و الاکا اگکر قکرار بکه     ام آورد دو اصکلی ککه بکه عنکوان مبنکای نوشکته      چسب: به این  گذارم و می را وامی

دهکد.   ت، ه: جلوه دارد و ه: ی  حکالی مکی  ده:. ه: مهربان اس فیل: هندی ن اه کردن را ترجیح مییکی که بینی، من  مناظره

فکی  که نه قیافه دارند) آقای روحانی را قل: ب یرید( و نه جذابیت )آقای غرضی را این بار( چه لط ان هشت تا کاندیداما ن اه کرد

ی ایکن ملک     من و تو چه قدر در حکال و آینکده  م همین است اتفاقا . م ر انتخابِ  ی کشورم ... بحث م ... آیندهدارد م رم ...  چی

قکدر خسکته و کشکیده ادا     ش، آن نویسک:  قدر را ه: الان ککه دارم مکی   م و این چهقدر عرض کردم چه مؤثر هست، مافتد مؤثر می

ام  ام و به مطلبی چسبیده گی را ول کرده طور زحمتِ زنده که چه در نیت این نوشته. اینکن:  ش  میرم دا :که خودم ه کن: می

هکایِ یک     نویسکی  کند به این گمانه م می جا و ملزم الان نشانده است مرا اینکه اند. تنها چیزی  که پدر و مادرش ه: درش مانده

Politics   چکرا مکن و خیلکی از دوسکتانی ککه       نادان، این است که سه:ِ خمودیِ خودم را در برابر انتخابات شرح دهک:. ایکن ککه

یکزانِ  م»باشکد و نکه   « میکزانِ مشکارکت  »ی انتخابات بایکد   ی اصلیِ این دوره اند. این که چرا غصه اعتنایِ این بازی شناس: بی می

ی بکه  «حکولل »بیند حال و روزش ز چه  می« کن بابا حوصله نداری:! ول»ی  ه خودش را در این دایرهمن و هر ک. این که «رقابت

 م ...ام به جمهوریتِ این نظکام  تفاوت بوده ها بی ی این سال همه -عنوان فردی از جامعهبه تنها – منچرا که  و این. این روز افتاده

ره ی  که بالأخ ش هست:. این وبی خ تازه من نمونهو چه کارش به این مزخرفاتم هانم  ی چون من،کار آخر آدمِ عزبِ بیخب 

ارچوب گرفتکه  گکل چهک   م را خکوش  ای بوده که قابِ غفلت سرگرمِ خودش کند و رسانهرا  دردم ی بی عال:ِ سینمایی بوده که کله

اند یا که خودزنی یکا ککه خودبکازی یکا ککه       که یا در حال خودخوری . دی رانمان کرده باشد داری نصیب باشد و فراموشی نعشه

فسکقلِ لمک ن هک: مًکلِ      . این متنِادامه دارده: نوز ام و ... ه ام و کرده ام و بوده گوی: که دیده ها را به عین می نخودکشی. و ای

اند ککه   اند و ترجیح داده اند و دیده ه با من چش: بر عال:ِ واقع گشودههایی است ک ها و بعدی هفتادیم سه:ِ دهه  های باقیِ نوشته

 .   ...باشد. نمایی شدم  ببندندش. سیاه

ای بکدونِ   جمهوریِ اس می. زمینی در زمانکه  شود . می«جمهوری»و خلطا  یا ناچارا  یا ترجیحا  « ولایی»فرض کن کشوری است 

ی  یک ، بکر گکرده   مکت بکر زمکینِ مکادر     امام معصوم و پس در انتخاب اصلح مجبور به جمهکوری اسک می. ایکن ککه  وزن حکو    

. یک   «دولکت »یک    آید و لازم می «آقا»ی فرزندان آن)جمهوری(. پس ی   آن باشد )ولایت فقیه( و دی ر، بر تنه ی خواندهپدر

ت که مجری باشد بکه تحقک    و ی  دول ،که بالاسر باشد و حد و حدود مشخص کننده و مسیر را و هدف را نشانه گیرنده «آقا»

ش ایکن   د آورده. انق ب اس می ی  تعریفحکومت اس می به وجوهایی که  یی باشد برای بالفعل کردن بالقوهها. مجرا آن آرمان

. بزرگکان مکا   جوری نیست که انق ب کرده باشکی: و مسکائل حکل شکده باشکد      . اینست که همیشه در حال منقلب شدن باشیا

اختن در آن اند ککه حکالا موقکع سکاختمان سک      بخشیدنِ به آن است. زمینی خریده اند که حالا موقع نظ: نظامی به وجود آورده

نکد.   ت است و پس مردم. مکردم همکان دولکت   است. پس همیشه باید انق بی باشی. و این انق بی بودن یکی از وظایف اصلی دول

ی مکردم در آن غلکط    کنکد همکه   از دولت. وقتی دولتی غلط مکی است  ش( جزئی گر بقال ه: باشد )حالا منهای جمعاین مردم ا

نکه تنهکا    شکوند  ها متضرر می واده نگ زدی:، خانهدهند. وقتی در فرهنگ لَ م   هست نه حرفا . چون تاوان میه: ع ند. و این سهی:



که دزد  آورد، م ر این یمان کسری م وضعِ اقتصادمان خراب شد، جیب همهد. وقتی نشو ت  اعضای جامعه متضرر می ؛ ت دولت

. و این ولایت معطوف به جمهکوری مکؤمن   به نوعی است «ولایت»ی تحق   کاسه. پس دولت وسیله زنان ه: ی راه ا قافلهیباشی: 

فلکه تکا هکدف    بکردِ قا  ی پکیش  گی. دولت هدف نیست، نحوه کشت به هر نفر. یعنی مجرای زنده ای برای امکان دادن یعنی وسیله

 رساند و ایضا  راه و ع ئ: و الخ.  ای است که تو را به خانه می است. آن پیکان پوکیده

ی و «امکامِ زمکان  »ککه   مکا معتقکدی: بکه ایکن    خب کند که  ی دینی و ایضا  قانونی مشخص می را ی  پروسه «فقیه ولی»آن  حالا

ماند ککه قکرار اسکت     اش نداری:؛ اما ش ا دولت باقی میش بوده و پس توی این متن کاری باه یی بالا سرِ انتخاب«خواست خدا»

 گیرد  جا ی  سؤال شکل می ریت این نظام را بر دوش کشد. اینبار جمهو

 کشدم بارِ جمهوریت نظام را بر دوش می قدر جمهور چه نتخاب رئیسا 

 یا

 ی کشور استم مردم در اداره ور چند از مشارکتِجمه انتخاب رئیس 

 یا

 گیردم می ی کشور در بر ی مردم را در اراده جمهور چه قدر اراده انتخاب رئیس 

*** 

از جمهوریکتم م کر واقعکا     ی سه:ِ ماست  مهور. این همهجوش و بعد ه: روی کار آمدن ی  رئیس ج و چند ماه جنجال و جنب

قدر است در تعیکینِ   چه «باف قالی»و « جلیلی»و « رضایی»و « حداد»و « روحانی»و « ولایتی»و « غرضی»و « عارف»فره بین 

سکت:ِ  ، امکا در ایکن سی  انکد  های خوبی شان آدم پرسید همه ما از آن شده است همینم از من میی سه:  ، که همهجمهوریتِ نظام

سکرِ   دارم از اوی دیرینکه   کینکه آید) منهای ولایتی ککه   م می شان ه: خوش همهمن از البته و  ته ی  کرباس. وجمهوریتی سر 

ش ککن(؛   دل سکوز و صکادقی  اسکت؛ ولایتکی )ول    دلی است، عارف وزیرِ  رضی پیرمردِ سادهواحدِ فرهنگ و تمدن اس می)!((. غ

ی قککابلی اسککت؛ جلیلککی  ای اسککت؛  حککداد نویسککنده قیافککه ؛ روحککانی استراتسیسککتِ خککوش)!(رضککایی هواشککناس خککوبی اسککت

، مکً    شان ی  چیزِ خوبی دارند)حداقل در صکورت  باف ه: شهردارِ کارکنی است. همه است و قالی سیاسیِ کاربلندی کارشناس

قدر تکثثیر داردم ...   نام هستی: چه ی اس می گیِ من و تو که ساکنِ جامعه ها در شکل دادن به زنده (. اما تفاوتِ انتخاب اینریش!

 که ... .   وقتی

 مچهکه  وقتی 

 کارِ شوند طلب میی دی ران  ها و همه بدیمنیی  شود مسبب همه شود. ی  نفر میجا خت:  مان به همین وقتی که کارِ جمهوریت

بیاییکد مطلکب   ... اص   و جمهور یعنی مردم.  ،یعنی جمهور ،کار ارثِ مادری. ان ار نه ان ار که دولت در جمهوری . آن ه: طلباو

   : بررسی کنیاز اول را 

پس در کار نیست. لذا مجبوری: برای تحق  حکومکت  ه: ش غایب است و ولیِ معصومی  کنی: که امام گی می ما در عصری زنده

ککه یک     دهی: بکه ایکن   پس تن میها را بداند،  ی درست یکی نیست که همهچون یِ اس می. یعنی اس می تن دهی: به جمهور

رویک:. راه را   چین کند راهی را که مکی  ی مردم ب ویند و او هرس کند. راهو نه اص   ی  جورهای ه: مردم.و ب وید، منتخب  فقیه

گیکری: یکا خیکر. از لحکا       و این مایی: که تصمی: به رفتن میکند تنها. او هدف را نشانه گرفته  روی: و او راه را درست می ما می

فتکد همکین   ا اتفکاه مکی  یا نه، چیزی که در عمل  امِ ولایت فقیه باشدتعریف مق واهد درست باشد یا نه، و توهین بهخ تئوری می

ککه    آیکد  و مکی « رأی»گویکد    شود و مکی  ی پیدا می«بر ره»من(. پس جمهوریت اول است و ی  ی  رفته است )به دَرکِ به دَرَک

 م یک  جورهکایی   و پس اس ،جمهوریت در این انق ب چربیده است به اس م ،ت بیاید یا نیاید . پس خوش«جمهوری اس می»

بکه سکوادت از ادبیکات!( امکا      . شاید مضاف باشکد یکا صفت)بسکته   «جمهوریِ اس می»برای جمهوریت  آمده است ی «وند پس»

جمهکوریِ  و انکدی، درصکدِ    9.  همکین اسکت   که شده عل:ِ مشروعیته: و آن رقمی  ،حال وندی است اضافه بر جمهوری هر به

هک:  بکار   نخواهی ... و دیدید که ی  رود، خواهی ه: می« س میتا»وقتی که جمهوریت زیرِ سؤال برود وضع  اس می. پس با این

تسکخیر سکفارت   »ی  ... ی  مًالِ دی ر  قضکیه  همین مردمِ مسلمان در قالب جمهور ن ذاشتند. هانم برود وخواست  می 99در 

  مدر برابرِ آن چه کرد -عنوان ولی فقیهبه – تر ی  حرکتِ جمهوری بود یا ی  حرکت اس میم و امام پیش «آمریکا



قکدر اسکتم ...    چکه « سه:ِ جمهوریت از حکومت»تو از جمهوریت یا همان که گفت:  ای حالا سه:ِ من و چو سلسله توی ی  ه:

تکرین ککاری    جمهکور کک:   . انتخاب رئیساست از جانب جمهوری ه قصرانی حاکمان ک ه: نه گناهی بر گرده ک:، خیلی ک:. و این

 هکای صکدمن یکه غکاز     ا هک: بکا حکب و ب ک     توانی: برای تحق  جمهوریت این نظام کنی: و اغلب همان ر است که من و تو می

اگکر نبودنکد  انتخکاب    ککه  نکد.  زدیِ ریاست جمهوری ص حیت داراند به نام ید شدهی این باباهایی که تثی کنی:. همه ش می خلط

هکایِ در   مشروع نیست ...(. پس ایکن حکب وب ک    حالی که صالح نیستند که دی ر نظام  اند در انتخاب شدهه: شدند )و اگر  نمی

دی کر چکه   ایکن   ، یاد دی ر بزرگان را. رفسنجانی را به تطهیر یا هاشمی آورند را می «بر ره»ش یا اس:ِ  که تویچیست دی ر پیت 

کار است. تو که قرار نیست یکارو را   مًالِ اولآن  ه: قائله مًلِ شم ه تماشایای ب گوش دراز نشسته است که توِای  بازیِ احمقانه

نتخاب اصلح بفروشد . ستاد انتخاباتی یعنی دکانی که به تو توجیحِ اکنی اش اعتنا می ش یا شیرین بیانی حامله کنی که به عکس

گیر  ت در همین پله زمین که تو در نقشِ جمهوریت شود می اینجمهور.  این یعنی تحمی ِی مفتی.  دی و چفیه نه پوستر و سی

ی  ککه یقکه   بنکدی، حکال ایکن   ن تا بالای نظام فحش خوارمادر بپاییاز  ، رگِ گردنی بشوی وشوی و وقتی نامزدت رأی نیاورد می

هکای سکرمه    ش شوی: یا احیانکا  چشک:   سر و کاکل عاش ِ نیست ی  نفر را انتخاب کنی: کهمن و تو قرار  ای! خودت را چسبیده

دهی:. و نه حتی به ی  ایدئولوژی ... که هر  ری: به ی  تاکتی ِ اجرایی رأی میاش. من و تو دا های خط انداخته و ریش کشیده

وی. آن چیزهایی که من و تو از این شاکله. مًلِ بازرگان و بنی صدر و موس شود یخود طرد م به ، خودایدئولوژیِ متفاوت از نظام

قدر نقش داشته  و در تحق  جمهوری بایستی آن .گیِ آقایانِ مسئول است یزان و منظرِ عملهم -در عمل -دهی: ها رأی می به آن

روی غکذاخوری و   مکی وقتی شما ی: بیرون. ... ندازش را ب یری: و بی مدُبتوانی: گی شانه خالی کرد  گاه طرف از عمله باشی: که هر

ت  برایترین غذای دنیا را ه: که  ا می شوی. بهشویم به خد ت آوردند جری نمی دهی، اگر چیز دی ری برای چیزی سفارش می

همکه زیکر و بکالا کنکی، یک        را. حکالا ایکن   آن ددهیک  ات احیانکا (پس مکی   ی تعجب کرده تو، تو )یا معده آن سفارشِبیاورند جایِ 

خکاب  نکدازیم ... نقکشِ تکو در انت   ش ا ت بیکرون  نی و از زمین: درآمد نتوانی بکَ لر انتخاب کنی و بعد ه: که یارو شجمهو رئیس

 ش.  ش دادی تازه باید بخوری در انتخاب ی  غذاست. وقتی سفارش جمهور مًلِ نقشِ ی  مشتری رئیس

الکخِ  -ینظکام -فرهن ی-اسیسی-گر اجتماعی شوی: به ی  مشت تحلیل ش تبدیل می . فوهو همین .... کنی:م انتخاب و ما چه می

کنکی:   همین. م ر من وتو چه قدر عمکر مکی   ا.شوی: جمهوریِ غرغروه . میغر بزنند که فقط بلدند ای ای یا تویِ تاکسی سرکوچه

. سر خاتمی و هاشمی و احمدی نکساد چکه آوردیک:    منفور «ِشهروند»ش  هشت سال وقت دهی: و بعد ه: بکنی:که به هر بابایی 

)بکا غرهامکان( و بعکدش هک:     شکان کردی:  وقتکی از حدودشکان تعکدی کردنکد تحمکل     جوری سوزاندی:م  چند نفر را اینم رم ... 

 تر از نمکیِ سرِ کوچه.  ارج بی هامان، لدانیِ د شان به زباله فرستادی:

مکی اسکت. حتکی    ی آد زند. این غریکزه  راه است. وقتی آدم نتواند کاری کند، غر می گیِ سیاسی ه: عرضه اخ قیِ سیاسی با بی بی

 دهد. غیر از این استم ...   آورد فقط غراه می جانور ه: وقتی ک: می

 کارم   راه 

 دان:. نمی 

تکرینِ ایکن جماعکت و بکه      ه: کوچ  ش. و خب من ن دادنِ جایِ درد است و نه درمانبنویس تنها کارشان نشا جماعتِاصولا   

تنکوع  نکوع مکدیریت   تر از اینی ککه هسکت بشکود. درسکت اسکت ککه ایکن         م با ریاست پارلمانی کار به ش. اما به گمان همان من

، امکا اگکر مکا در    )الآن یادِ سوسیالی: افتادیم نکهم(  شود ورهایی کار ت  حزبه و ت  جهته میکند و ی  ج ها را ک: می مان گفت

نظیر است(، پکس بکرای آن شک      ش جمهور) که این در دنیا بی ش اس م است و ی  ش  کنی: که ی  ش  گی می کشوری زنده

و برای ش ِ جمهورش ه: باید گفت ککه در  کشکوری    «الله حزب»تر معنا ندارد و آن ه:  اید گفت که ی  حزب بیشش ب اس م

منتظکر بکه   تکرش   سال سواره باشد و هشت سال یا بکیش و اقوام مختلف، نباید هر گروهی هشت که س ئ  گوناگون وجود دارد 

ت این استرسی(  میوزیری  یا نخستجمهوریِ شورایی  )اگر خیلی از ریاستهای پارلمانی شدن ه:  کرسی داشتن. یکی از شکل

جمهور را از دانکایِ ککل بکه منتخکبِ      تر بها دهند و نقشِ حضرت رئیس ساز در این کشور بیش که به مراکز استراتسی  و تصمی:

تر است به اباهه  ... و راستی آمریکا چه قدر مؤمن افتد. جمهوری آمریکا می سیست:ِ ریاستقی که در ند. مًلِ اتفاجزء پایین بیاور

قدر چیزهاست که باید از این ارضِ کفکر   و چه مان«جمهوریِ اس می»ما در ش تا «جمهوریِ دموکراتِ لیبرالیس:»اش در  گری

 . فتثمل.یاد ب یری:



منتظکر   ،گکی تنبکل   ککه همکه  مان در انتظار اسکت و دی کر در ایمکان. ایکن      یکی از تعریفهای ما  کن: اصلِ مشکل هی فکر میگا

مان ه:  . و نقشِ جمهوریت«، شاید اون یکیجمعه بیاید شاید این»ظرِ موعودی که ای: خودمان را و ی  گوشه لمیده منت نامیده

هک: ککه بخکواهی     مکان  شکاید ... . و از ایمکان   های انتخاباتی، بختیِ ما برسد از گردِ منازعه بار سفیرِ خوش که شاید این همین  این

  . ... و الخ. چسبانی: می« اللهان شاء»و « خواستِ خدا»را به ایمانِ  مانها ی غلط همین که همه ،ب ویی

بعضی که در تعریفِ جمهوری اگر روزی مردم  و آن این، البته. اما واقعیته: شاید این حرف خطرناک بزند، که هست  ،و درآخر

همکین  مزه یکا بکدمزه! مًکلِ      خوش افتد، از مشروعیت می «جمهوری اس می»تعاریفِ  ، بر طب ِبرنتافتند، آن حد احدود اس م ر

است و نه اقتصکاد و نکه دی رهکا.    « فرهنگ»رین ش ا تمدنی در تداومِ جمهوری اس می ش ِّ ت ش جامعه. پس مه: وضعیتِ پوش

که دوام جمهوری به فرهنگ بسته است. و اتفاقا  هرگاه که فرهنگِ عامه با فرهنگ حکومتی نزدی  شد، میکزان جمهوریکت یکا    

های جمهوری بودند،  های جنگ، آدم ریت در اوج بود و فرماندهمشارکت بالا خواهد رفت، مًلِ زمانِ دفاع مقدس که عم   جمهو

ی گشت ارشاد  ایمانی. حالا بیایید مقایسه کنید آن را با قائله-ای اس می با روحیهغرب و شره و جنوبِ این مملکت، از شمال و 

کن:  ) این را سران شتی عرض میبه ی  هست 3شان  شان به نسلِ زاینده ، که حداقلِ نسبتداری: و دی رها. ی  جمعیتِ جوان

ب وشند یا رفتارِ جنسی کنند؛ به نظرِ شما چکه قکدر   شان خواست لباس  ها بخواهند هر جور که دل اینفرض کن که  نه سندی(،

هکا مشککلِ اقتصکادی     کنید این جلسِ ترحی:ِ شماست. حالا خیال میمش تا  ندم فوهِ لفتبرسشان  که به خواست کشد ل میطو

ی  یکارو دغدغکه  »  زنکد  ی ایکن دوران مکی   شایستهبه نظرم برایِ کاندیدایی که  ه: ی  شاخص )و البته تبلیغ( .. پس اینم .دارند

     همین.  «.  اش فرهنگ باشد ... لیاص


